
 فصل سوم 
 

زخم هر  به شدت مي سوخت و او مي دانست که اين يعني ولدمورت نيز 
اما او . برا  هميشه . او آمده  بود  تا  خودش کار  را  تمام  کند . آنجاست 

هر  دستش را تند بر رو  زخمش مي ماليد تا از شدت ....... اشتباه ميکرد 
 که بلوک ها  ذهنيش همين. سوزش بکاهد و سعي کرد  ذهنش  را  ببندد 

اما  سوزش خفيفي  وجود  داشت که . کامل شد ديگر درد  احساس نکرد 
 او ميدانست . نميتوانست مانع آن شود زيرا به دليل نزديکي به ولدمورت بود 

که وظيفه ا  دارد که  بايد  به آن  برسد  و  نقشه ا  که هرگز نبايد خراب 
به سفارش هايي که به او شده بود عمل ميشد ، بنابراين قصد داشت تا دقيقا 

کند تا حداقل پاسخي به همه   آن تلاشهايي باشد که برا  نجات او انجام 
 معلوم نبود که چند نفر امشب به خاطر او کشته ميشوند و هر  از . شده بود 

آن ها با . اين که مي دانست که اين اتفاق خواهد افتاد اصلا خوشحال نبود 
اما او ميدانست که  اين يک جنگ است  و  طبيعتا . ند ولدمورت طرف بود

صندوقش . شنل نامرئي را به رو  خود کشيد . تلفات نيز جزئي از آن است 
را مود  آخرين بار  که از خانه بيرون رفته بود با خودش برده بود و آن را 

  اقدامات هر   قرار  بود  به آن جا  برود  زيرا . به  پناهگاه  انتقال  داده  بود 
جادو   رازدار   نيز   جا انجام شده بود که امنيتي زياد  به خاطر او در آن

بنابراين آرام و مطمئن در زير شنل . هر  رمز را داشت . يکي از آن ها بود 
 اما همان لحظه مجبور شد تا . در را باز کرد و بيرون رفت ..... حرکت کرد 
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د که پس برخورد به در آن را از جا خم شود زيرا افسون به سمت او آمده بو
برا   لحظه ا   هر   به  در  و  سپس  به . کنده بود و به داخل انداخته بود 

خون  بر  رو  . اجساد زياد  بر رو  زمين افتاده بود . روبرويش نگاه کرد 
زمين و در و ديوار خانه ها پاشيده بود  و  صحنه هايي زننده  را  ايجاد کرده 

با ديدن آن صحنه ها تنها خشم و .....  تصميمش را فراموش کرد هر . بود 
 تنفر بود که در رگ ها  او جريان داشت و آخرين صحنه ا  را که ديد بر 

 ولدمورت چند مشنگ را که تازه از زير شکنجه ..... شعله ور شدنش افزود 
نجات يافته بودند با چند اشعه   سبز رنگ کشت  و  سپس با طلسمي بدن 

اين لحظه ا  بود که هر  که به مرز انفجار رسيده . نها را به آتش کشيد آ
شنل را از رو  خودش کشيد و به طرفي پرت . بود طاقتش را از دست داد 

اولين طلسمش مرگخوار  مستقيم  به چند متر آن طرف تر پرت ..... کرد 
همه آن جا بود که ...... کرد و دومين مرگخوار سکتوم سمپرا نصيبش شد 

 ..... متوجه حضور او شدند 
 

 ..... همين الان برو ..... تو قول داد  ... نه هر  : لوپين 
 

 فقط سنگي که پورتکي بود را از جيبش بيرون آورد و آن اما هر  در مقابل
 او را وادار  گويي نيرويي فرا انساني ........ به هوا انداخت و منفجرش کرد را

 انگار نه انگار که ارباب تاريکي .  هيچ چيز نترسد ميکردکه آنجا بايستد و از
 . او مستقيما به ولدمورت اشاره کرد . در آنجا حضور داشت 

 
 به خاطر .... يه مار عوضي پست که هيچ بويي از انسانيت نبرده .... تو : هر  
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 .............. قسم ميخورم که ميکشمت ..... اين کارت جواب پس ميد  
 

مورت فقط چوبدستيش را در هوا چرخي داد و تمام افراد چه در مقابل ولد
حالا فقط او و هر  در وسط . مرگخوار و چه محفلي به کنار  پرت شدند 

 . گويي آماده   دوئلي مرگبار هستند ... خيابان ايستاده بودند 
 

چطور  پاتر ؟؟ تو چطور  ميخوا  لرد ولدمورت رو شکست : ولدمورت 
 جادويي ؟ با کدوم قدرت استثنايي ؟ تو ديگه حفاظت بد  ؟ با کدوم دانش

 . ديگه دامبلدورم ندار  که نجاتت بده ...... جادويي مادرت رو ندار  پاتر 
 

چون ديگه کسي برام نمونده که ..... به هيچ کس نياز  ندارم ريدل : هر  
 . پس ميبيني که برام هيچ فرقي نميکنه ..... بخوا  ازم بگيريش 

 
جد  پاتر ؟؟؟؟ خب پس اگه من هر کدوم از اين محفلي ها  : ولدمورت 

 دامبلدور پرست رو بکشم تو ناراحت نميشي ؟؟ اين يکي چطوره ؟؟؟ 
 

ولدمورت اشاره ا  به چوبش کرد و دوريس کراکفورد در مقابلش قرار 
در مقابل چشمان بهت زده   همه ..... بدون هيچ چوبدستي ا  ... گرفت 

او رو به .... رروز نداد و فقط لبخند  به لب داشت دوريس هيچ ترسي ب
 : هر  کرد و گفت 

 
 مهم ترين و بهترين زمان زندگي من زماني بود که با تو آشنا شدم : دوريس 
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افتخار ميکنم که به خاطر پسر  که زنده ماند جونم رو از دست .. هر  پاتر 
 حتي اون قدر نيستي که ...احترام رو ندار  تو هرگز لياقت ...... و تو . ميدم 

 ..... ريدل .... يا به قول هر  پاتر .... لرد ولدمورت .... کسي از تو بترسه 
 

خشم وجود ولدمورت در بر گرفت  و  جادويي پر قدرت به سمت دوريس 
زيرا  او  ديگر .......... کراکفورد فرستاد ولي جادو هرگز به او برخورد نکرد 

به جا  آن همگي متوجه نور شديد و زرد و ..... ........آن جا حضور نداشت 
در ........ و شايد  واقعا  بود .......  قرمز  شدند که مانند شعله ها  آتش بود 

هيکلي دو .... جايي که هر  پاتر ايستاده بود موجو  وحشتناک قرار داشت 
 بدني يک پارچه سرخ رنگ چشماني به سياهي.......... برابر يک مرد تنومند 

 موهايي درست مانند شعله ها  آتش ، ...... شب و حتي بدون سفيد  چشم 
وقتي دهانش باز شد گويي درون يک حفره   . هيچ بيني ا  وجود نداشت 

بر خلاف بدن گرمش که حرارتش غير قابل تحمل ... سياه رنگ را مينگر  
 باب سرد تر و بي روح تر از صدا  ار..... بود ، صدايي به سرد  يخ داشت 

بدون استثنا .... همه از چيز  که ميديدند به شدت ترسيده بودند ... تاريکي 
صدا  ...... اما او بيشتر حيرت زده مينمود تا هراسان .... حتي ولدمورت ..... 

خيلي ها خودشان را تاجايي که ...... سرد موجود حتي دل شب را ميلرزاند 
 ...... نيز اصلا توان حرکت نداشتند عده ا  ...... ميتوانستند دورکرده بودند 

 
حتي ..... تو پست ترين موجود  هستي که تا به حال به عمرم ديدم : هر  

 ........ پست تر از يک کپه تاپاله   اژدها 
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و جادويي به سمت ولدمورت فرستاده شد ، هرگز هيچ کس نفهميد که اين 
در مقابل جادو  هر  ولدمورت سپر  ........... جادو چگونه به وجود آمد 

طسم از آن عبور کرد و به برخورد .... ايجاد کرد اما سپر کار  از پيش نبرد 
اما در نهايت حيرت او پس .... همه فکر ميکردند کار او تمام است .... کرد 

از اين که چند متر  به عقب پرت شد ، به سرعت بلند شد  و  در حالي که 
با اين کار او مرگخواران ..... ناپديد شد دستش رو  قفسه   سينه اش بود ، 

هيچ کس نميتوانست اين اتفاقات را .... نيز به سرعت آنجا را ترک کردند 
 ........ ولدمورت چگونه جان سالم به در برده بود ...... به درستي هضم کند 

واقعيت اين بود او به محض ديدن هر  فهميده بود با چه جور موجود  سر 
 دانش فوق العاده وسيع جادوييش اين امکان را به او ميداد تا ... .و کار دارد 

سپر  که او ايجاد . از کشنده ترين طلسم ها و جادوها جان سالم به در ببرد 
کرده بود تمام قدرت مرگبار طلسم را گرفته بود اما جلو  شدت ضربه را 

بود که فقط و اين چيز  . بنابراين فقط ضربه خورده بود . نميتوانست بگيرد 
 حالا همه   نگاه ها بار ديگر به سمت هر  چرخانده ...... خود او ميدانست 

او همان هر  پاتر لاغر با چشمان سبز و ....شد که حالا ديگر آن هيولا نبود 
 ظاهرا او از فرار کردن ولدمورت متعجب بود ، چون . عينک دايره ايش بود 

بر زمين افتاد و  کمي بعد که او اما. چهره اش فقط تعجب را نشان ميداد 
 . بيهوش شد افراد  که حضور داشتند تازه به خود آمدند 

 
 ........ يه نفر بياد کمک ....... خدا  من هر  : ريموس 

 
 . بيل به سمتش رفت و هر دو هر  را به آرامي بلند کردند 
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ايد من ب..... يه پورتکي ديگه درست ميکنم ...... صبر کن ريموس : مود  
 ببرينش به .. بيا ... پورتوس ... اينجا بمونم تا به اين وضعيت رسيدگي بکنم 

مواظب باش .... هي تو ...... منم بعد از درست کردن اوضاع ميام ..... پناهگاه 
طلسم اصلاح حافظه بايد رو  همه   اونهايي ..... هيچ کسي رو جا نزارين 

 ...... ستاد  ريموس پس چرا هنوز اي..... که ديدن انجام بشه 
 

 . ريموس سر  تکان داد و تا سه شمرد و قلاب نامرئي دورکمرش را گرفت 
 به راز فکر کرد و نما  خانه   قديمي همين که در مقابل پناهگاه ظاهر شد 

مستقيما او را . سپس او و بيل هر  را به سرعت وارد خانه کردند . ظاهر شد 
جه به داد و فريادها  خانم ويزلي رو  به سمت آشپزخانه بردند و بدون تو

سر و صدا  خانم ويزلي همه را به آشپزخانه کشاند و . يک صندلي نشاندند 
در عرض دو دقيقه ، فلور ، رون ، هرميون ، جيني ، فرد و جرج در آشپزخانه 

هريک با ديدن هر  که بيهوش رو  صندلي افتاده بود عکس العملي .بودند
اين امر برا  . ي نيز مانند هر  همانجا بيهوش شده بود نشان ميدادند اما جين

 . هيچ کس عجيب نبود اما غير قابل انتظار بود 
 

نگران ... لطفا به جيني کمک کنين .... چرا ايستادين .... فلور ، هرميون : بيل 
 . اون حالش خوبه .... نباشيد هر  فقط ضعف کرده و بيهوش شده 

 
 : ني را از رو  زمين بلند ميکردند رون گفت زماني که فلور و هرميون جي

 
 ضعف کرده ؟؟؟ آخه چرا ؟؟؟ مگه باز هم بهش گرسنگي دادن ؟؟؟ : رون 
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من نميتونم درست توضيح .. ...قضيه چيز ديگه ا  هست ..... نه رون : لوپين 
در موردش حرف وقت يان و خود هر  هم به هوش بياد اون بهتره بقيه ب.بدم 

 .... بزنيم 
 

.... اما اين جا که نميتونين نگهش دارين .... خيلي خب ... خيلي خب : مالي 
 اما چه اتفاقي افتاد ؟؟؟ همه چيز مرتبه ريموس ؟ . بهتره ببرينش به اتاق رون 

 
همون طور که فکر ميکرديم خود ولدمورت هم به ..... البته البته : ريموس 

 ..... اونجا اومد 
 

اما فرد و ..  ، فلور و خانم ويزلي از ترس لرزيدند با اين حرف رون ، هرميون
 : بيل توضيح داد . جرج تنها کمي اخم کردند 

 
از کسايي . اسمش رو نبر فرار کرد . همه چيز تموم شده . نگران نباشيد : بيل 

 چند تا آئورو به علاوه   چند تا مشنگ .... که ميشناسيم افراد زياد  نمردن 
 فقط هکتور و ..... يي هم از مرگخوارها به جهنم رفتن چند تا.... کشته شدن 

 . بروتوس کشته شدن 
 

 تو گفتي اسمش رو نبر فرار کرد ؟؟؟ : فرد 
 

 اما آخه برا  چي ؟؟؟ چرا فرار کرد ؟؟؟ : جرج 
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اما همون طور که گفتم توضيحش . اون فراريش داد . کار هر  بود : لوپين 
 ...... يه خورده مشکله 

 
 ..... اين باور نکردنيه .... ا  من خد: فرد 

 
هر  .... اوني که الان اينجاست هر  پاتره ..... فکر نميکنم داداشي : جرج 

فقط من و تو ميدونيم که واقعا چقدر اين ..... هر کار  که بگي ازش بر مياد 
 ...... حقيقت داره 

 
 .... ودمونه فراموش کرده بودم هر  يه آدم ديوونه مثل خ.... اوه آره : فرد 

 
 ........ شما چي دارين ميگين پسرا ؟؟؟ بهت : مالي 

 
اما در همين زمان جيني ناله ا  کرد و به هوش آمد و به سرهت برخواست 

 ...... گويي هيچ کس ديگر  در آنجا نيست ... و به طرف هر  رفت 
 

 ... هر  بيدار شو .... هر  خواهش ميکنم ... هر  : جيني 
 

اون حالش خوبه ... شايدم خوابيده ... اون بيهوشه ... ولش کن ... .جين : بيل 
 . نگران دوست پسر قهرمانت نباش ....... فقط خسته اس ...... خواهر کوچولو 

در اين زمان جيني سرش را پايين انداخت که باعث شد لبخند  بر لبان مالي 
 ر دهانشان باز مانده اما دوقلوها  و فلو. ، ريموس ، بيل ، رون و هرميون بيفتد 
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فرد با اخمي ..... گويي تنها آن سه نفر هستند که از چيز  خبر ندارند . بود 
 : گفت 

 
تو چطور تا حالا چيز  .... تو بردار خائن .... تو رون ..... صبرکن ببينم : فرد 

 به ما نگفتي ؟؟؟ 
 

 اموش کردم ؟ احيانا فر.... بايد منو ببخشين بچه ها  مگه بايد ميگفتم ؟: رون 
 

نه اول بايد ..... فراموش کرد  ؟؟؟ يه فراموشي ا  بهت نشون بديم : جرج 
 ...... حساب هر  رو برسيم بعدش نوبت تو ميرسه 

 
 : در اين هنگام جيني به ناگاه بلند شد و رو به فرد و جرج کرد و گفت 

 
ه هر  من اگه جرئت کنين و ب..... شما دو تا احمق خرابکار .... هي : جيني 

نزديک بشين کار  ميکنم تا ابد از اون مغازه   عوضي بيرون نيايد و چيز  
 بلايي به سرتون ميارم که ..... به جز کرم فلوبر نتونين برا  خوردن پيدا کنين 

 . حتي بهترين شفاگران سنت مانگو هم نتونن سر همتون کنن 
 

آن . ها مي خنديدند فرد و جرج حسابي ترسيده بودند و بقيه داشتند به آن 
بيچاره ها حق داشتند زيرا جيني دقيقا کپي کوچک اما دقيق از خشم خانم 

 . ديگران نيز به اين موضوع مي خنديدند . ويزلي را به نمايش گذاشته بود 
 اما در اين ميان فقط بيل بود که متوجه خنده   خشک و تصنعي فلور شده 
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ه جيني را با پسر عمويش اريک او مي دانست که فلور قصد داشت ک. بود 
 دوست  کند  و کار  کند که  هر   به  خواهر کوچکترش  يعني  گابريل 

اما به هر حال بيل به استثنا  اين دو خواسته   فلور از هيچ . علاقه مند شود 
در واقع اين خواسته   فلور . چيز ديگر  که او مي خواست بدش نمي آمد 

ر حال آن شب گذشت و هر  تا صبح روز بعد به ه. خيلي خودخواهانه بود 
 او وقتي که چشمانش را باز کرد ديد که دسته ا  از موها  قرمز . بيدار نشد 

کردند بر لبه   تخت او  با عطر  مخصوص که از خود به اطراف ساطع مي
و  دوست داشتني  وجود  داشت که   زير آن موها صورتي زيبا. وجود دارد 

جيني  بر  رو   زمين  نشسته  بود  و  سرش  را .  داشت لبخند زيبايي بر لب
هر   با . بر رو  تخت هر  قرار داده بود و در خوابي آرام  فرو  رفته  بود 

اما  با  به  ياد . ديدن اين صحنه بي اختيار لبخند  وسيع صورتش را پوشاند 
تکرار  از . شد آوردن  اتفاقات  شب  گذشته  صورتش  سفت  و  سخت  

او صدا  سرد و وحشتناک را به ..... اتفاقات شب قبل در ذهنش ميگذشت 
 خاطر مي آورد که رو به ولدمورت فرياد ميزد و زمين و زمان را ميلرزاند و 

حتي طلسمي که ولدمورت را به چندين متر عقب تر پرت کرده بود و باعث 
آن شخص را . رد آن  نداشت فرار  او  شده  بود  اما  تصور  واضحي  در مو

يادش نمي آمد و نميدانست آن دستان قو  و قرمز رنگ  به  چه کسي تعلق 
اما بيشتر از هر چيز ديگر اجساد  که بر رو  زمين افتاده بود ذهن . داشت 

ميدانست که دفعه ها  بعد  هم در کار است و در . او را مشغول کرده بود 
 .... نه .... ني ميتوانستند نفرات بعد  باشند آن زمان هر يک از ويزلي ها و جي

ماندن در پناهگاه يعني در .... او نبايد اجازه ميداد اين چنين اتفاقي رخ دهد 
حتي وجود . فقط تا زمان عروسي در آنجا ميماند . خطر قرار دادن ويزلي ها 
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طور  بنابراين نبايد . طلسم رازدار  نيز مانع از ماندن او در اين جا نمي شد 
با . رفتار مي کرد که جيني فکر کند که او از تصميمش منصرف شده است 

اينکه دوست داشت همانجا او را در آغوش بگيرد اما خودش را کنترل کرد 
مسلما او در اتاق رون و در ........ و به آرامي از سمت ديگر تخت پايين آمد 

جه شد که ساعت ده با نگاهي به پنجره و سپس به ساعتش متو. پناهگاه بود 
برايش عجيب بود که هيچ چيز  از ورودش به بارو . دقيقه به دوازده است 
.... لباسهايش تنش بود و از لباس خواب خبر  نبود . را به خاطر نمي آورد 

 ... چوبش را از درون جيبش بيرون آورد و آهسته زمزمه کرد 
 

 ...... اکسيو عينک : هر  
 

 سپس به آرامي .  گذاشت و ديدش واضح شد عينکش را بر رو  چشمانش
با جادو جيني را بر رو  تخت گذاشت و سپس از اتاق .......... کنار  رفت 
اما قبل از رفتن به طبقه   پايين طلسم سکوت را بر رو  در ..... بيرون رفت 

به آرامي پايين . اتاق قرار داد تا احيانا سر و صدا مزاحم خواب جيني نشود 
 همه   ويزلي ها به استثنا  آقا  ويزلي . د را به آشپزخانه رساند رفت و خو

هيچ کدام . لوپين هم بود ، همين طور فلور  و  هرميون . و جيني آنجا بودند 
 : هر  هرميون را ديد که گفت . متوجه حضور هر  نشده بود 

 
حالا نميشه به ما بگين چه اتفاقي افتاده ؟؟؟ از ديشب حتي يک : هرميون 

 . کلمه هم حرف نزدين 
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 آرتور ،کينگزلي ، نيمفادورا ، الستور و  ...همه بايد باشن ... متاسفم : ريموس 
 ....... مسلما خود هر  

 
 ...... پس بهتره منتظر بقيه بشين تا اونا هم بيان ...... من اينجام : هر  

 
. دند اين صدا  چند نفر  بود که به سرعت خود را به هر  رسان...  هر  -

هر  مهربانانه لبخند زد  و  در آغوش مادرانه   خانم ويزلي قرار گرفت ، 
سپس رون و هرميون رو در آغوش کشيد و اجازه داد تا فلور گونه اش را 

 . با فرد ، جرج و بيل دست داد و ريموس را نيز در آغوش گرفت .... ببوسد 
 

اسم کوچيکش صدا نظرت چيه اگه که به تانکس بگم که اون رو با : هر  
 کرد  ريموس ؟؟ 

 
اگه بهش . مطمئنا سعي ميکنه طلسمم کنه . خب موافق نيستم هر  : ريموس 

 .... نگي ممنون ميشم 
 

 ....... ميتوني روش حساب کني ريموس : هر  
 
 .......  تو ديوونه ترين آدمي هستي که من تو  عمرم ديدم هر  پاتر -
 

چند ثانيه پس از صدايش خودش  ...... اين صدا  فرياد مد آ  مود  بود
هر دو چشمش رو  هر  قفل . در آشپزخانه پديدار شد نيز در چارچوب 
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شده بود و وقتي کنار رفت ، هر  آقا  ويزلي ، کينگزلي و تانکس را ديد 
آقا  ويزلي لبخند ميزد ، کينگزلي انگشت . که  پشت  سر  او  وارد  شدند 
 هر  نشان داد  و تانکس نيز به او چشمکي شصتي به نشانه   موفقت برا 

 چوبش  را  کشيد  و  به  طرف ... هر  که سعي ميکرد نخندد بلند شد . زد 
 ..... مود  گرفت 

 
ممکنه به ...... نوکش رو بگير اون طرف ....... چي کار ميکني پاتر : مود  

 ...... تن من نذار  
 

ور مود  هستي ؟؟؟ وگرنه جدا ؟؟؟ زود باش ثابت کن که تو الست: هر  
 ...... دقيقا همون کار  رو که گفتي انجام ميدم 

 
حتي خود ...... چند ثانيه سکوت بود  و  سپس آشپزخانه از خنده منفجر شد 

مود  هم که کمتر دفعه ا  ممکن بود که کسي لبخند او را ببيند به وضوح 
 ..... ميخنديد 

 
ولي اين هيچي رو عوض ..... ب بود واقعا جال...... خيلي خب پاتر : مود  
... اما بايد بگم عالي بود پاتر ..... کار ديشبت کاملا احمقانه بود .... نميکنه 

 ......... عالي بود 
 

اگه نميشناختمت و نميدونستم .... تو حتي از يه غارتگر هم بدتر  : ريموس 
 ... ي دار  هر  ميتونستم قسم بخورم قطعا با يه غارتگر نسبت..... پسر جيمز  
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 ....... ميتونين رو  غارتگر بودن من حساب کنين ..... دقيقا : هر  
 

نظرت چيه که امسال برگرديم مدرسه و با کمک هر  يه .... جرج : فرد 
 خورده تو  هاگوارتز تفريح کنيم ؟؟؟ 

 
باور کن حتما .... اما اگه آمبريج بود ...... به نظرم خيلي عالي ميشه : جرج 
 ..... فتم مير

 
 .....حتي از شنيدن اسمش هم چندشم ميشه ... آه : رون 

 
اون وزغ پير از همون موقعي که ميشناختمش يه عوضي ... دقيقا : کينگزلي 

 نميفهمم .... حالا هم برا  همه   کشاني که زير دستشن يه کابوسه .... بوده 
 ...... رده اسکريم ژور چي تو وجود اون ديده که اون رو معاون اولش ک

 
 چي ؟؟؟ آمبريج معون اول اسکريم ژوره ؟ پس تو چي کينگزلي ؟ : هر  

 
به خاطر اينکه اون احمق جرئت .... خب من شانس خوبي دارم : کينگزلي 

 ....... نداره به من يعني معاون ويژه   وزير دستور بده 
 

 . اينجا بزارين بريم سر کار  که به خاطرش اومديم ..... خيلي خب : مود  
 

 اما بهتره که جيني .... من  چيز  زياد   از  ديشب  يادم  نمياد .... آره : هر  
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هرميون فکر ......... رو هم بيدار کنين چون وقتي من بيدار شدم خوابيده بود 
 ........ کنم ميتوني بيدارش کني 

 
ميز  همه دور . چند دقيقه   بعد جيني به همراه هرميون وارد آشپرخانه شد 

جيني با ديدن هر  نام او را فرياد زد و به سرعت خودش را . نشسته بودند 
 . به او رساند 

 
 ..... خوشحالم که ميبينمت ..... سلام هر  : جيني 

 
جيني مقابل صندلي هر  ايستاده بود وگويي انتظار داشت هر  بلند شود و 

 : ت او را در پاغوش بگيرد اما هر  همانطور که نشسته بود گف
 

 ...... منم همين طور .... سلام جيني : هر  
 

. لبخند بزرگ جيني پژمرده شدکه اين موضوع از ديد هيچ کس پنهان نماند 
فت ربه طرف تنها صندلي خالي در انتها  ميز  و  سپس به آهستگي چرخيد 

 اما هيچ کس سعي نکرد . ....صورتش غم را نشان ميداد . و رو  آن نشست 
 ..... اين خود هر  بود که شروع کرد ...... د چيز  بگويد در اين مور

 
کسي نميخواد ...... حالا که جيني اومد بهتره شروع کنيم .... خب : هر  

من چيز زياد  از ديشب به ياد ..... بگه ديشب چه اتفاقي افتاد ؟؟؟ گفتم که 
 ...... نميارم 
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يز را تعريف کمي مکث بود و سپس ريموس به کمک بيل و مود  همه چ
در آن نيم ساعتي که آن ها موضوع را تعريف ميکردند همه گويي ..... کرد 

اما جيني به وضوح هنوز هم به ............ چند لحظه قبل را فراموش کرده اند 
حتي شنيدن آن داستان عجيب هم نميتواست او ..... رفتار هر  مي انديشيد 

 تي سرانجام ريموس آخرين جمله را وق. را از فکر رفتار هر  بيرون بياورد 
 ...... گفت کمي مکث بود و سپس هر  پرسيد 

 
يعني چي ؟؟؟ يعني شما دارين ميگين من به يه موجود ديگه تبديل : هر  

 شدم ؟؟؟ يعني اون من بودم که ولدمورت رو طلسم کرد ؟؟ 
 

اق حتي کلمه ولدمورت هم اينبار نتوانست اثر  بر رو  حالت افراد درون ات
 ... در اين ميان مثل اين مواقع اين هرميون بود که پاسخ داد ..... داشته باشد 

 
اما چطور .... اين باور نکردنيه .... مرلين بزرگ ..... خدا  من : هرميون 

 ممکنه که هر  يه شاهزاده   خشم باشه ؟؟؟ 
 

 يه چي ؟؟؟ : هر  
 

 . ل  تو  اين  لقب  رو ميدن به  عبارتي  به  امثا. شاهزاده   خشم پاتر : مود  
 ..... البته بعضي ها پرنس خشمگين هم ميگن 

 
 پرنس خشمگين .. يا .. ممکنه يه نفر توضيح بده اين شاهزاده   خشم : هر  
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 ............ نميدونم ...... يعني چي ؟؟؟ من تا حالا حتي اسمش رو هم نشنيدم 
 

لقبي که به افراد  داده ميشه ... .......شاهزداه   خشم يه لقبه هر  : هرميون 
 در واقع ...... که قدرت بروز خشمشون رو به صورت يه موجود دروني دارن 

اونا مي تونن وقتي عصباني و يا بهتر بگم خشمگين ميشن به يه موجود ديگه 
خشم يکي از بزرگترين محرک ها  ........... تبديل بشن که خيلي خطرناکه 

 ......هرکس به نحو  ..... ي  افراد  رو  نشون  ميده جادوييه که  قدرت  درون
بعضي ها به يه حيوون تبديل ميشن ، بعضي ها  به  يه  نفر ديگه ، بعضي ها به 

بايد بگم که تو نادرترين نوع اين ........... خودشون ولي با قدرتي بسيار زياد 
 در طول تاريخ .... .افراد  زياد   مثل  تو  وجود  نداره  هر  ..... افراد هستي 

 غالبا اين ويژگي در طول سالها ....... تعداد اين افراد به دويست تا هم نرسيده 
البته نه اينکه همه   اونها بتونن يه شاهزاده . تو  يک نسل انتقال پيدا ميکنه 

بعد از سال ها يه نفر پيدا ميشه که از جدش اين ويژگي رو به ارث ..... باشن 
 .......  من نميتونم بگم که تو اين رو به ارث برد  يا نه اما..... ببره 

 
 ........ پاتر نواده   گودريگ گرايفيندوره ...... برده : مود  

 
  چي ؟؟؟ -
 

 . اما هر هيچ واکنسي نشان نداد ....... اين فرياد حاکي از تعجب خيلي ها بود 
 

 اين رو دامبلدور ... .من نواده   گرايفيندورم ..... حق با مود  هست : هر  
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اما نميدونستم که اون يه همچين ويژگي جالبي داشته و يا .... به من گفته بود 
 اما شما از کجا فهميديد مود  ؟؟؟ ..... اينکه ممکنه من هم مثل اون باشم 

 
وقتي که با دستت به سمت اسمش رو نبر طلسم ..... کف دستت پاتر : مود  

م تونستم نقش يک گريفين رو کف  خودجادوييمن با چشم ...... فرستاد  
 ..... گريفين نماد گودريگ گرايفيندوره . دستت ببينم 

 
خشم گودريگ گرايفيندور ..... ضمنا تو قبلا شنيد  هر  .... البته : هرميون 

 ..... خيلي مشهور بوده 
 

ستم اما منظورت از اينکه من يي از نادرترين نوع خودم ه........... آره : هر  
 يعني چي ؟؟؟ 

 
 اما افراد  .... تو ميدوني آتش نماد خشمه .... آتش .... آتش هر  : هرميون 

که خشمشون به صورت آتش يعني بزرگترين نماد خشم نمايان ميشه تعداد 
 و حالا ميتونم ... در واقع اين فقط منحصر به يه گروه خاصه ... زياد  نبودن 

 ....... تو و اجدادت ..... هر  بگم فقط منحصر به دودمان شماست 
 

کسي .... حالا من چطور  ميتونم ازش استفاده کنم ..... که اين طور : هر  
 .... ميتونه به من بگه 

 
 .... برات خطرناکه . ولي تو نميتوني اين کار رو بکني . متاسفم هر  : آرتور 
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ت رو چرا ؟؟؟ چه خطر  ميتونه داشته باشه ؟؟؟ من ديشب ولدمور: هر  
 ...... فرار  دادم 

 
ديشب . .......تو رو  خشمت کنترل ندار  ...... کنترل خشم هر  : ريموس 

 ما  و فقط به اين خاطر به ولدمورت حمله کرد  که از اون خشمگين بود  
 بيهوش  و بيار   طاقت   بود  و  نتونستي اولت بار  خيلي شانس آورديم که 

تا زماني که ... ....اجعه   حسابي ايجاد کني وگرنه ممکن بود يه ف.... شد  
 تو يه فرد خطرناک محسوب ........نتونستي رو  خشمت کنترل داشته باشي 

 در حال .... ممکنه هر لحظه به کسي صدمه بزني .... تو ميفهمي هر  . ميشي 
 کسي صدمه به  ممکنه  وگرنه نشي   خشمگين  حاضر بايد مواظب باشي که

انرژ  ...... با دست جادو کرد  تو ديشب ....  به خودت  بدتر بزني و از همه
اما اگه دفعه   بعد .... زياد  رو يک دفعه بيرون داد  و فقط بيهوش شد  

 ...... اتفاق بيفته و نتوني کنترلش کني ممکنه بمير  
 

بايد ياد بگيرم کنترلش ..... پس بايد سعي کنم کنترلش کنم ..... خب : هر  
 مگه نه ؟؟؟ ... کنم 

 
بايد حتي اگه ولدمورت ، اسنيپ ، پتيگرو ، .. بايد ... درسته هر  : کينگزلي 

بلاتريکس و هر کس ديگه ا  رو که ازش متنفر  رو ببيني باز هم بتوني 
 ...... کار  که ديشب نتونستي انجام بد  ..... خودت رو کنترل کني 

 
 ..... مچين ويژگي ا  دارم ولي من ديشب نميدونستم که ه... ميدونم : هر  
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ميدونستم ؟ ضمنا حدس ميزنم مربوط به رسيدن به سن بلوغ باشه که درست 
 ... من بهتون قول ميدم که هرگز اتفاق بد  نميفته ..... ديشب اين اتفاق افتاد 

 يعني ....... يه چيزهايي اتفاق افتاده که شما هيچ چيز  در موردش نميدونين 
من ميتونم کنترلش کنم فقط ........ ر ديگه ا  نميدونه به جز من هيچ جادوگ

کسي ميتونه در مورد اين توانايي به ..... به يه زمان خيلي کوتاه احتياج دارم 
 من چيزها  بيشتر  توضيح بده ؟؟؟ 

 
اما وقتي بهت ميدم که مطمئن ...... من ميتونم يه کتاب بهت بدم : هرميون 

 ...... کس ديگه ا  آسيب نميزني باشم در اون صورت به خودت يا 
 

 ..... پس يه مدت به من وقت بدين و بعد امتحانم کنين .... خيلي خب : هر  
اگه ديدن ميتونم رو  خودم کنترل داشته باشم اون وقت کتاب رو به من 

 .....ميد  هرميون 
 

  ....بهتره اين بحث رو تموم کنيم و ناهار بخوريم .... خيلي خب ديگه : مالي 
 ........ کي مياد کمک من 
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